
مي كند. ما آموخته ايم كه انسان گرايي اخلاقي نمي تواند 
آدمي را از تبديل شدن به ديو باز دارد.

انسان نياز به بازگشت به ارزش هاي معنوي دارد؛ زيرا 
در اوضاع كنوني جامعة بشري تنها با تأكيد دوباره بر اين 
حقيقت مي توان ادامة حيات داد كه آدمي فقط موجودي 
جسماني و زيستي نيست، بلكه روحاني نيز هست كه به 

خاطر اهداف خالق هستي زنده و در فرمان اوست. 

ــر نابودي   نكتـة كاربـردي: «با وجود خط
ــه مي توانيم بدون ارزش هاي  ناگهاني، چگون

معنوي هدف و مسئوليت را حفظ كنيم؟» 

سازمان درست

«تنها اموري كه به خودي خود در يك سازمان رشد 
مي كنند، بي نظمي، تقلب و سوء عملكرد است.»

ــتي  ــك قرن پيش به درس ــان مديريت ي پيش گام
ــازمان مورد نياز است. شركت  ــاختار س مي گفتند كه س
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تهيه و تلخيص: سمانه الهي

ارزش هاي معنوي

«تنها عواطف نجات بخش است، اين حكمت معنوي 
است.»

ــت به ارزش هاي معنوي دارد  جامعه نياز به بازگش
(نه به معناي كاستن از ماديات بلكه به بهره وري رساندن 
كامل آن). درك اين نكته اگرچه براي تودة عظيمي از 
مردم دشوار است اما امروز وعدة فراواني مادي يا حداقل 
ــت. بشريت  ــة غالب اس تأمين مادي در حد نياز انديش
ــردد، زيرا به عاطفه و  ــه ارزش هاي معنوي باز گ بايد ب
ــريت بايد عميقاً تجربه كند كه  مهرورزي نياز دارد. بش
«تو» و «من» يكي هستند؛ موضوعي كه همة اديان از 
آن يكسان سخن گفته اند. در دوراني از وحشت و رنج و 
كشتارجمعي همچون دورة ما، شايد حفاظ نفوذناپذير 
ــا  ــد. بدون اخلاق چه بس اخلاق، براي بقا ضروري باش
ــا بي اخلاقي نيز بيماري  ــدي توليد كنيم ام فقط ناامي
وحشتناك ذهني و روحي عصر ما و خطري بزرگ است 
كه ظلم و آزار را اگر به صراحت تأييد نكند، آن را تقويت 

انسان نياز 
به بازگشت به 
ارزش هاي معنوي 
دارد؛ زيرا در 
اوضاع كنوني 
جامعة بشري تنها 
با تأكيد دوباره 
بر اين حقيقت 
مي توان ادامة 
حيات داد
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پيشرفته و امروزي به سازمان نياز دارد اما اين پيش گامان 
ــت وجود دارد  ــازمان درس در اين فرض خود كه يك س
ــتباه بودند. مديريت  ــته باشد)، در اش (يا بايد وجود داش
ــت وجوي سازمان درست بايد در پي يافتن،  به جاي جس
ــعه دادن و آزمودن سازماني باشد كه با وظايف كاري  توس

تناسب داشته باشد.
ــتند كه يكي از آن ها  ــازماني هس شماري اصول س
شفاف بودن سازمان است. افراد بايد ساختار سازماني را كه 
بايد در آن انجام وظيفه كنند بشناسند و درك كنند. در 
سازمان يك فرد بايد از اختيارات لازم براي تصميم گيري 
ــد. همچنين اين  نهايي در هر حوزة خاص برخوردار باش
ــئوليت  اصل منطقي وجود دارد كه اختيارات بايد با مس
تناسب داشته باشد. يك اصل منطقي ديگر مي گويد كه هر 
شخصي در سازمان بايد فقط يك رئيس داشته باشد. اين 
اصول با اصولي كه مبناي كار يك مهندس معمار را تشكيل 
ــدارد. آن ها به مهندس معمار  ــد، تفاوت چنداني ن مي ده
نمي گويند چه نوع بنايي بايد بسازد، بلكه به او مي گويند 
محدوديت ها كدام اند و اين، تا حد زيادي همان كاري است 

كه اصول گوناگون ساختار سازماني انجام مي دهند.

ــيد كه آيا سازمان   نكتة كاربردي: «بينديش
شما شفاف است، آيا اختيارات تصميم گيري 
روشن است، آيا اختيارات با مسئوليت تناسب 
دارد و اين كه آيا هر فردي يك رئيس دارد.»

قواعدي براي كاركنان

«اگر كاركنان در عمل توانايي خود را اثبات نكنند، 
نـه تنها قابليت اعتماد خود بلكه بـه عنوان اهل حرفه، 

فرصت ها را از دست خواهند داد.»
ــه كاركنان همچون قواعد مربوط به  قواعد مربوط ب
ــي را براي انجام دادن  ــا اهميت دارد. هرگز كس كار آن ه
امور كاركنان منصوب نكنيد، مگر آن كه شماري از مشاغل 
اجرايي را، ترجيحاً در بيش از يك حوزة عملياتي، به طور 
موفق انجام داده باشد. دليل اين امر آن است كه اگر افراد 
مربوطه فاقد تجربة اجرايي باشند، در عمليات اجرايي، كه 
هميشه براي برنامه ريزي آن بسيار ساده به نظر مي رسند، 
خودمحور خواهند بود اما امروزه ما در امور تجاري و حتي 
ــوان را كه تازه از  ــر از آن در امور دولتي افرادي ج بيش ت
دانشكده هاي تجارت و حقوق فارغ التحصيل شده اند، در 
پست هاي ارشد به عنوان تحليل گر يا برنامه ريز يا مشاور 
ــت آن ها در  ــم. غرور و لجاج ــان منصوب مي كني كاركن
ــازمان اجرايي مؤيد اين امر است كه به كلي فاقد  برابر س

بهره وري و خلاقيت خواهند بود.
ــنلي نبايد حرفة اصلي  به جز در موارد نادر، امور پرس
ــد، بلكه فقط بايد بخشي از وظيفة شغلي او  شخص باش
ــال فعاليت  ــكيل دهد. افراد پس از پنج تا هفت س را تش

ــه كار اجرايي برگردند و تا حدود  در امور كاركنان بايد ب
پنج سال ديگر تصدي آن امور را برعهده نگيرند؛ چرا كه 
در غير اين صورت به زودي به افرادي از قافله عقب افتاده، 
با نقشي كم رنگ، ارباب پرور و گمراه كنندة نخبگان تبديل 

خواهند شد.

ــاغل در داخل و   نكتـة كاربـردي: «افراد ش
بيرون از امور كاركنان را به صورت چرخشي 

جايگزين يكديگر كنيد.»

نقش روابط عمومي

«روابط عمومي نقش سخنگو، تبليغات چي و نوعي 
توجيه كننده را پيدا كرده است.»

ــر عموم «روابط عمومي» مفهوم تبليغات چي  در نظ
يافته است؛ به ويژه شامل گستره اي از تبليغات از معرفي 
محصول گرفته تا تبليغات دربارة توليدكننده. اما كار روابط 
عمومي بايد بر آشنا كردن تودة گستردة افكار عمومي با 
ــازمان متمركز باشد و نه بر قانع كردن آن ها به  مسائل س
ــازمان. اين كار به درك اين  ــتاوردهاي س ارزش ها و دس
حقيقت منجر مي شود كه سازمان براي درك مشكلاتش 
ــكلات آن ها را درك كند و  ــوي مردم بايد ابتدا مش از س

بفهمد. 
هر تصميم عمده در يك سازمان بزرگ به نوعي عموم 
مردم را، همچون كارمندان، مصرف كنندگان و شهروندان 
تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين، افكار عمومي هشيارانه 
يا نيمه هشيارانه نسبت به هر حركتي در سازمان واكنش 
ــان مي دهد. اگرچه كارآمدي تصميمات سازمان نيز  نش
ــته است. از اين رو كارايي و اثربخشي  به اين واكنش وابس
ــه درك او از  ــه يك مدير مي گيرد نه تنها ب تصميمي ك
مسائل حرفه و تجارت خودش، بلكه به دريافت او از نگرش 
عمومي نسبت به اين مسائل بستگي دارد. بنابراين برنامة 
روابط عمومي آن است كه هم به دفتر مركزي سازمان و 
ــا در ارتباط با نگرش ها و باورهاي  هم به مديران بخش ه
عمومي آگاهي ببخشد و هم به آن ها در درك دلايل نهفته 

در وراي اين نگرش ها و باورها كمك كند.

 نكتـة كاربردي: «واكنش عمومي نسبت به 
ــازمان را درك كنيد. نگرش  تصميم هاي س
افكار عمومي نسبت به سازمان را جويا شويد 
ــازماني را  و اين نگرش ها را ارزيابي كنيد. س
ــت عمومي  ــه به خواس ــايي كنيد ك شناس

پابرجاست.»
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كار روابط عمومي 
بايد بر آشنا كردن 

تودة گستردة افكار 
عمومي با مسائل 

سازمان متمركز باشد 
و نه بر قانع كردن 
آن ها به ارزش ها 

و دستاوردهاي 
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